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88523060سرويس اجتماعي

جنگ و مخاصمات مسلحانه از جمله رخدادهايي 
هســتند كه آثار آنها به تخريب زيرســاخت‌ها، 
خســارات اقتصــادي و تلفات انســاني محدود 
نمي‌شــود، بلكه بنيان خانواده‌هــا، امنيت رواني 
بازمانــدگان و امكان برخــورداري آنان از حقوق 
اساسي را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. در اين ميان، 
خانواده‌هايي كه فرزندان خود را در جريان حملات 
و حوادث ناشــي از جنگ از دســت مي‌دهند، با 
شرايطي مواجه مي‌شوند كه علاوه بر تحمل فقدان 
و آسيب‌هاي عاطفي، ممكن اســت با مشكلات 

حقوقي، معيشتي و اداري متعددي همراه باشد. 
پيگيري حقوق قانوني بازماندگان، بررسي امكان 
مطالبه خسارت، دسترسي به حمايت‌هاي مقرر در 
قوانين، حفظ حقوق كودكان باقي‌مانده در خانواده 
و جلوگيري از تضييع حقوق مادي و معنوي آنان، 
از جمله مسائلي اســت كه ضرورت برخورداري 
از حمايت حقوقي تخصصي را آشــكار مي‌سازد. 
خانــواده كودكان شــهيد مينــاب در چارچوب 
اين بحــث، نمونه‌اي از ضــرورت توجه به حقوق 
خانواده‌هاي داغ‌ديده و بررسي ظرفيت‌هاي نظام 
حقوقي براي حمايت از بازماندگان حوادث جنگي 
به شمار مي‌رود. پرداختن به اين موضوع مستلزم 
آن اســت كه حمايت از خانواده‌ها صرفاً اقدامي 
عاطفي يا مبتني بر كمك‌هاي مقطعي تلقي نشود، 
بلكه به عنوان مسئله‌اي حقوقي و اجتماعي مورد 
بررسي قرار گيرد كه تحقق آن به شناسايي حقوق، 
دسترسي به عدالت و فراهم كردن امكان پيگيري 

مطالبات قانوني وابسته است. 
در نظام حقوقي جمهوري اســامي ايران، اصول 
قانون اساســي ظرفيت‌هايي اساسي براي تحليل 
حمايت از خانواده‌هاي آسيب‌ديده فراهم مي‌كنند. 
اصل بيســت‌ويكم بر تكليف دولــت به تضمين 
حقوق زنان در جهات مختلف تأكيد دارد و اصل 
بيســت‌ونهم، برخــورداري از تأميــن اجتماعي 
در مــواردي مانند بازنشســتگي، از كارافتادگي، 

بي‌سرپرستي و حوادث را به رسميت مي‌شناسد. 
همچنين، اصل سي‌ونهم قانون اساسي، دادخواهي 
را حق مســلم هر فــرد معرفي مي‌كنــد و اصل 
ســي‌وپنجم بر حق انتخاب وكيل و برخورداري 
از وكيل در دادگاه‌ها تأكيــد دارد. مجموعه اين 
اصول نشــان مي‌دهد كه حمايت از خانواده‌هاي 
آسيب‌ديده را مي‌توان در ارتباط با حق دادخواهي، 
دسترســي به خدمات حقوقــي و حمايت‌هاي 

اجتماعي تحليل كرد. 
با اين حال، برخورداري از هر نــوع مزايا يا امكان 
مطالبه خسارت، تابع شرايط و ضوابط قانوني مربوط 
است و بايد با توجه به وضعيت هر خانواده، ماهيت 
حادثه، ادله موجود و مقررات قابل اعمال بررســي 
شود. از اين‌رو، وظيفه وكيل در چنين پرونده‌هايي، 
افزون بر معرفي حقوق احتمالي خانواده، تسهيل 
دقيق معاينه قانوني، تشــخيص مرجــع صالح و 
جلوگيري از ايجاد انتظــاري غيرواقع‌بينانه درباره 

نتيجه پيگيري‌هاي حقوقي است. 
نقش‌آفريني بانوان وكيل در اين زمينه را بايد در 
چارچوب مســئوليت حرفه‌اي و اجتماعي وكالت 
مورد توجه قــرار داد. وكيل دادگســتري صرفاً 
نمايندگي براي طرح دعوا و دفاع در مراجع قضايي 
نيســت، بلكه از طريق آگاهي‌بخشــي، مشاوره، 
شناسايي موانع دسترســي به عدالت و كمك به 
افراد فاقد توان مالي كافي مي‌تواند در تحقق حقوق 
شهروندان مشاركت كند. اين كاركرد اجتماعي در 
شرايط جنگ و پس از آن اهميت بيشتري مي‌يابد؛ 
زيرا خانواده‌هاي داغ‌ديده ممكن اســت به دليل 
فشارهاي رواني، مشكلات اقتصادي يا ناشناختي 
با تشــريفات اداري و قضايي، نتواننــد خود را به 

درستي شناسايي و پيگيري كنند. 
بانوان وكيل، در كنار ســاير وكلاي دادگستري، 
مي‌تواننــد از طريــق مشــاركت در برنامه‌هاي 
معاضدت حقوقي، ارائه مشاوره رايگان يا كم‌هزينه 
در چارچوب ضوابط حرفــه‌اي، راهنمايي درباره 

مدارك لازم و پيگيري مطالبات قانوني، بخشي از 
اين موانع را كاهش دهند. چنين مشاركتي نه به 
معناي ايجاد مسئوليتي انحصاري براي زنان، بلكه 
بيانگر ضرورت بهره‌گيــري از ظرفيت تخصصي 
همه اعضاي حرفه وكالت در حمايت از گروه‌هاي 

آسيب‌پذير است. 
يكــي از مهم‌تريــن ابعــاد حمايــت حقوقي از 
خانواده‌هــاي آســيب‌ديده از جنــگ تحميلي، 
شناســايي و پيگيري حقوق مالي و جبراني آنان 
است. وقوع خســارات جاني و مالي ممكن است 
پرســش‌هايي درباره مســئوليت مدنــي، رابطه 
ســببيت، ميزان زيان و امــكان مطالبه جبران 
خســارات ايجاد كند. در چنين وضعيتي، وكيل 
بايد با بررسي اسناد و مدارك، شناسايي اشخاص 
يا نهادهــاي احتمالي مســئول، ارزيابــي ادله و 
تعيين مســير قانوني مناســب، امكان پيگيري 
مطالبات را بررســي كند. اين فراينــد مي‌تواند 
شامل مستندسازي خسارات، گردآوري مدارك 
پزشكي و مالي، ثبت اطلاعات مربوط به حادثه و 
بررسي آثار حقوقي فوت يا آسيب‌ديدگي اعضاي 

خانواده باشد. 
در پرونده‌هــاي مرتبط با مخاصمات مســلحانه، 
موضوع پيچيدگي بيشــتري پيــدا مي‌كند؛ زيرا 
علاوه بــر قواعــد داخلي، ممكن اســت مقررات 
حقوق بين‌الملل بشردوستانه و قواعد مسئوليت 
بين‌المللي نيز در تحليل حقوقي موضوع اهميت 
داشته باشــند. با اين حال، قابليت استناد به هر 
قاعده و امكان طرح مطالبه در مرجع مشــخص، 
به ماهيت واقعــه، وضعيت حقوقــي طرف‌هاي 
درگير، صلاحيت مرجع رسيدگي و شرايط مقرر 
در قوانين بســتگي دارد. از اين رو، بانوان وكيل 
مي‌توانند با رويكردي تخصصي، از يك سو حقوق 
قانوني خانواده‌ها را شناسايي كنند و از سوي ديگر، 
مانع از آن شــوند كه مطالبات آنان بدون بررسي 

دقيق مباني و ادله حقوقي مطرح شود. 

حمايت از خانواده كودكان شــهيد ميناب، افزون 
بر ابعاد مربوط به مطالبه خسارات، مستلزم توجه 
به حقوق و نيازهاي بازمانــدگان در دوره پس از 
حادثه است. شهادت كودك مي‌تواند پيامدهاي 
عميقي بر وضعيــت رواني، روابــط خانوادگي و 
شــرايط زندگي والدين و ســاير اعضاي خانواده 
بر جاي بگــذارد. در چنين شــرايطي، پيگيري 
حقوق قانوني خانواده بايد با حساســيت نسبت 
به وضعيــت روحي آنان انجام شــود و از تحميل 
فرايندهاي غيرضروري، تكــرار مكرر روايت‌هاي 
دردناك يا انتشار اطلاعات شخصي بدون رضايت 

خودداري شود. 
بانوان وكيل مي‌توانند با رعايت محرمانگي، فراهم 
كردن محيطي امن براي دريافت اظهارات خانواده 
و ارائه توضيحات روشــن درباره مراحل پيگيري، 
به كاهش فشارهاي ناشــي از فرايندهاي حقوقي 
كمك كنند. همچنين، در صورتــي كه خانواده 
داراي فرزندان ديگري باشــد، بررســي حقوق و 
منافع آنان، وضعيت سرپرستي در صورت اقتضا، 
استمرار آموزش و دسترسي به حمايت‌هاي قانوني 
اهميت پيدا مي‌كند. در اين زمينه، قانون حمايت 
از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ساير مقررات 
مرتبط، حسب شــرايط هر پرونده، مي‌توانند در 
بررســي راهكارهاي حمايت از كودكان بازمانده 
مورد توجه قرار گيرند. محور اساسي آن است كه 
منافع و حقوق كودكان باقي‌مانده نبايد در ميان 
مطالبات مالي يا اختلافــات احتمالي مربوط به 

حادثه ناديده گرفته شود. 
مســئوليت اجتماعي حرفه وكالــت همچنين در 
آگاهي‌بخشي حقوقي به خانواده‌هاي آسيب‌ديده 
نمود پيدا مي‌كند. بســياري از افراد در شــرايط 
بحراني، شــناخت كافي از حقوق خود، مهلت‌هاي 
قانوني، مدارك ضــروري و مراجــع صالح ندارند 
و همين امر ممكن اســت رويه‌هــاي مطالبه حق 
را دشــوار ســازد. تهيه راهنمايي حقوقي ساده و 

قابل فهم، برگزاري نشســت‌هاي مشاوره‌اي، ارائه 
توضيحات دربــاره حقوق بازمانــدگان و معرفي 
مسيرهاي رسمي دريافت خدمات حمايتي مي‌تواند 

از اقدامات مؤثر بانوان وكيل در اين زمينه باشد. 
اين فعاليت‌هــا بايد بــر اطلاعات دقيــق و قابل 
استناد استوار باشــند و ميان حقوق قطعي قانوني، 
حمايت‌هاي مشروط و مطالباتي كه نيازمند اثبات 
قضايي هستند، تمايز روشني برقرار كنند. همچنين، 
همكاري با كانون‌هاي وكلاي دادگســتري، مراكز 
معاضدت قضايي، نهادهاي حمايــت از كودكان و 
سازمان‌هاي مسئول ارائه خدمات اجتماعي مي‌تواند 
به هماهنگي بيشتر منجر شود. در اين حوزه، وكيل 
به جاي آنكه صرفاً پس از شكل‌گيري اختلاف وارد 
عمل شــود، در مراحل اوليه شناســايي نيازهاي 
حقوقي نيز مشاركت و به خانواده‌ها كمك مي‌كند 
تا تصميم‌هاي آگاهانه‌تــري درباره پيگيري حقوق 

خود اتخاذ كنند. 
با وجود اين طرق، ايفاي مؤثر مسئوليت اجتماعي 
وكالت با موانعي نيز روبه‌روست. محدوديت منابع 
مالي خانواده‌هــا، كمبود دسترســي به خدمات 
تخصصي در برخي مناطــق، پراكندگي اطلاعات 
حقوقي، پيچيدگي دعاوي مرتبط با خسارات ناشي 
از جنگ و دشــواري اثبات برخي وقايع مي‌تواند 
روند حمايت را با مشكل مواجه سازد. افزون بر اين، 
نبود هماهنگي كافي ميــان نهادهاي حمايتي و 
مراجع حقوقي ممكن است خانواده‌ها را ناگزير كند 
كه براي دريافت خدمات مختلف، مراحل تكراري و 

فرساينده‌اي را طي كنند. 
براي كاهش اين مشــكلات، تدويــن برنامه‌هاي 
منظــم معاضدت حقوقــي، تشــكيل گروه‌هاي 
تخصصي در حوزه حقوق خانواده و مســئوليت 
مدني، ايجاد ســازوكارهاي ارجــاع پرونده‌ها به 
وكلاي داوطلــب و تنظيــم دســتورالعمل‌هاي 
روشــن براي حفظ محرمانگي اطلاعات ضروري 
به نظر مي‌رسد. مشاركت بانوان وكيل در چنين 
برنامه‌هايي مي‌توانــد به افزايــش ظرفيت ارائه 
خدمات حقوقي و شناســايي دقيق‌تــر نيازهاي 
خانواده‌هــا كمك كنــد. در عين حــال، رعايت 
استقلال وكيل، منع تعارض منافع، حفظ بي‌طرفي 
حرفه‌اي در ارزيابي ادله و پرهيــز از بهره‌برداري 
تبليغاتي از رنج خانواده‌ها بايد از اصول اساســي 

اين فعاليت‌ها باشد. 
از ســوي ديگر، حمايت حقوقــي از خانواده‌هاي 
آســيب‌ديده نبايد به طرح دعاوي محدود شود، 
بلكه لازم اســت امكان اســتفاده از سازوكارهاي 
قانوني و اداري موجود براي برخورداري از خدمات 
حمايتي نيز بررسي شود. وكيل مي‌تواند خانواده را 
در شناسايي نهاد مسئول، تكميل مدارك، پيگيري 
درخواســت‌هاي اداري و اعتراض به تصميم‌هاي 
مغاير قانون راهنمايي كند. اين اقدامات، در صورت 
رعايت حدود صلاحيت و ضوابط مربوط، مي‌توانند 
از محروم شــدن خانواده‌هــا از حقوقي كه واجد 

شرايط آن هستند جلوگيري كنند. 
در ارتباط با خانواده كودكان شــهيد ميناب نيز 
بررســي دقيق وضعيــت حقوقــي بازماندگان، 
شناســايي حقوق قابل مطالبه، مستندســازي 
خســارات و ارزيابي راه‌هاي قانونــي دادخواهي 
بايد بر پايه اطلاعــات معتبر و بــا رعايت حريم 
خصوصي انجام شود. همچنين، هرگونه پيگيري 
در ســطح بين‌المللي مستلزم بررســي جداگانه 
قواعد صلاحيت، شرايط پذيرش دعاوي و امكان 
اعمال مقررات مربوط است. بنابراين، نقش بانوان 
وكيل در ايــن حوزه، تركيبــي از دانش حقوقي، 
تعهد حرفــه‌اي، حساســيت انســاني و توانايي 
هماهنگ‌ســازي خدمات حمايتي است؛ نقشي 
كه مي‌تواند ميــان نيازهاي واقعــي خانواده‌ها و 
ظرفيت‌هاي موجــود در نظام حقوقــي ارتباط 

مؤثرتري برقرار كند. 

‌

 مهريه يكي از مهم‌ترين حقوق مالي ناشي از عقد 

محمد تقي ميرزابيگي

عضو حقوق عامه مركز 
»وكلا، كارشناسان رسمي و 
مشاوران خانواده«
 قوه قضائيه

نكاح اســت كه در عمل، نحوه درج آن در سند 
نكاحيه آثار حقوقي متعددي به دنبال دارد. يكي 
از مواردي كــه همواره محل بحــث بوده، درج 
عبارت »عندالاستطاعه« در مقابل مهريه است. 

آيا درج اين عبارت به اين معناســت كه زن تنها 
زماني حق مطالبه مهريه را دارد كه اســتطاعت 
مالي شوهر اثبات شود؟ آيا مهريه عندالاستطاعه، 
ديني مؤجل اســت؟ و آيا اصولاً مي‌توان نسبت 
بــه چنيــن مهريــه‌اي اجراييه صــادر كرد؟ 
نظريه مشــورتي شــماره ۱۶۳/۱۴۰۰/۷ مورخ 
۳۱/۰۵/۱۴۰۰ اداره كل حقوقي قوه قضائيه در 

اين خصوص واجد اهميت فراوان است. 
  مهريه عندالاستطاعه همچنان دين حال است

مهم‌ترين نكته‌اي كه در نظريه مذكور مورد تأكيد قرار گرفته، اين است كه قيد 
»عندالاستطاعه« موجب مؤجل شــدن مهريه نمي‌شود. اداره كل حقوقي قوه 
قضائيه تصريح كرده اســت كه اين قيد »تأثيري در حال يا مؤجل بودن مهريه 
ندارد و مهريه حال تلقي مي‌شود.« اين تحليل از جهت حقوقي نيز قابل توجه 
است، زيرا اگر مهريه عندالاستطاعه را ديني مؤجل بدانيم، بايد زمان سررسيد 
آن مشخص باشد. در حالي كه استطاعت مالي زوج، زمان معيني ندارد و ممكن 

است تحقق آن در زماني نامعلوم اتفاق افتد. 
بنابراين، نمي‌توان عبارت »عندالاســتطاعه« را با »مؤجل بودن« مهريه يكي 
دانست. آيا زوجه بايد ابتدا استطاعت زوج را ثابت كند؟ پاسخ منفي است. قيد 
عندالاستطاعه مانع طرح دعواي مطالبه مهريه نيست. به بيان ديگر، زن براي 
اينكه بتواند اصل مهريه را مطالبه كند، الزاماً مكلف نيست ابتدا دعوايي مستقل 
براي اثبات اســتطاعت مالي زوج مطرح کند. آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، 
تفاوت ميان اصل وجود دين و نحوه اجراي آن است. مهريه با وقوع عقد نكاح به 
عنوان يك دين بر ذمه زوج قرار مي‌گيرد، اما وضعيت مالي زوج و استطاعت وي 
در مرحله استيفاي دين و اعمال برخي ضمانت‌هاي اجرايي اهميت پيدا مي‌كند. 

  نقش ماده ۷ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
اداره كل حقوقــي در نظريه مورد بحث، با توجه به مــاده ۷ قانون نحوه اجراي 
محكوميت‌هاي مالي، مهريه را از ديون غيرمعوض دانسته و در دعواي مطالبه 
آن، موضوع اثبات ملائت زوج را تابع مقررات اين ماده مي‌داند. از اين رو، نبايد 
دو موضوع را با يكديگر خلط كرد: يكي حال بودن مهريه و امكان مطالبه آن و 
ديگري شرايط قانوني اعمال ضمانت اجراي محكوميت مالي. به عبارت روشن‌تر، 
اينكه مهريه دين حال است، به اين معنا نيست كه در هر شرايطي و بدون احراز 
الزامات قانوني، مي‌توان شديدترين ضمانت اجراي مالي يا شخصي را نسبت به 

زوج اعمال كرد. 
  آيا براي مهريه عندالاستطاعه مي‌توان اجراييه صادر كرد؟

يكي از صريح‌ترين قسمت‌هاي نظريه شماره ۱۶۳/۱۴۰۰/۷ اين است كه »صدور 
اجراييه نسبت به مهريه عندالاستطاعه... با منع قانوني مواجه نيست.« بنابراين، 
صرف درج عبارت »عندالاستطاعه« در سند نكاحيه مانع صدور اجراييه نخواهد 
بود. البته بايد ميان صدور اجراييه، شناســايي و توقيف اموال و اعمال ضمانت 
اجراي حبس تفاوت قائل شــد. اين ســه موضوع داراي آثار و شــرايط قانوني 
يكسان نيستند. ممكن است اجراييه صادر شود، اما براي وصول طلب مالي از 
زوج شناسايي نشود؛ يا در مرحله اعمال ضمانت اجراي شخصي، شرايط مقرر 

در قانون فراهم نباشد. 
  جايگاه ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده

ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده نيز در اين زمينــه اهميت دارد. اين ماده براي 
وصول مهريه، به‌ويژه تا ميزان ۱۱۰ سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن، چارچوب 
خاصي براي ضمانت اجراي محكوميت مالي مقرر كرده اســت. بنابراين، نبايد 
از عبارت »عندالاســتطاعه« نتيجه گرفت كه مهريه اساساً غيرقابل مطالبه يا 
غيرقابل اجراست. مهريه عندالاستطاعه، دين است، اما نحوه استيفاي آن تابع 

شرايط قانوني است. 
  تكليف دادگاه در طلاق به درخواست زوج

موضوع مهم ديگر، وضعيت مهريه عندالاستطاعه در طلاق به درخواست زوج 
است. مطابق ماده ۲۹ قانون حمايت خانواده، دادگاه مكلف است ضمن رسيدگي 
به طلاق، نسبت به حقوق مالي زوجه از جمله مهريه تعيين تكليف كند. بنابراين، 
عندالاستطاعه بودن مهريه موجب نمي‌شود دادگاه نسبت به آن سكوت كند. 
در عين حال، اين وصف قراردادي نيز به صرف صدور گواهي عدم امكان سازش، 
خودبه‌خود از بين نمي‌رود. دادگاه بايد حقوق مالي زوجه را در چارچوب مفاد 

سند نكاحيه و مقررات قانوني تعيين تكليف كند. 
  يك تفكيك ضروري

در تحليل حقوقي مهريه عندالاستطاعه بايد ميان چهار موضوع تفكيك كرد:
اول: اصل وجود دين.

دوم: حال يا مؤجل بودن دين.
سوم: امكان استيفاي دين از اموال زوج.

چهارم: اعمال ضمانت اجراي شخصي مانند حبس. 
خلط اين چهار مرحله، منشــأ بســياري از اختلافات و برداشت‌هاي نادرست 
درباره مهريه عندالاســتطاعه اســت. اجراي ثبت؛ اصل قابليت اجرا با الزام به 
مراجعه ابتدايي متفاوت است در خصوص اجراي ثبت نيز بايد ميان دو مسئله 

تفكيك كرد. 
نخست، اينكه آيا ســند نكاحيه و مهريه عندالاســتطاعه اصولاً قابليت اجراي 

ثبتي دارد؟
پاسخ نظريه شماره ۱۶۳/۱۴۰۰/۷ مثبت است. 

مسئله دوم اين است كه آيا مراجعه ابتدايي به اجراي ثبت، در هر زمان و تحت 
هر شرايطي، الزام قانوني مستقل دارد يا خير. 

در اين خصوص بايد مقررات زمان اقدام، قوانين برنامه توسعه و مقررات جاري 
اجراي اسناد رسمي مورد بررسي قرار گيرد و نمي‌توان صرفاً با استناد به مقرره‌اي 

كه مربوط به دوره زماني خاصي بوده است، براي هميشه تكليف ايجاد كرد. 
  سخن پاياني

به نظر مي‌رســد آنچه در تحليل مهريه عندالاستطاعه بيش از هر چيز نيازمند 
دقت است، تفكيك ميان »وجود و حال بودن دين« و »توانايي استيفاي دين« 
است. قيد »عندالاستطاعه« نه به معناي آن است كه مهريه تا زمان استطاعت 
زوج اصلاً ديني بر ذمه وي نيست و نه آنكه مهريه را به يك دين مؤجل با سررسيد 

نامعلوم تبديل مي‌كند. 
بر اساس نظريه مشورتي شماره ۱۶۳/۱۴۰۰/۷، مهريه عندالاستطاعه دين حال 
است و صرف اين قيد مانع مطالبه يا صدور اجراييه نيست، اما استطاعت مالي 
زوج در مرحله اثبات ملائت و اعمال برخي ضمانت‌هاي اجرايي، حسب مورد، 

واجد اهميت است. 
از ايــن منظــر، شــايد بتــوان خلاصــه بحــث را در يــك جملــه بيــان 
كرد:»عندالاستطاعه« وصفي براي نحوه استيفاي مهريه است، عاملي براي نفي 

اصل دين يا تبديل آن به تعهدي مؤجل و نامعلوم نيست. 

يادداشت

معاون امور بانوان مركز »وكلا، كارشناسان رسمي و 
مشاوران خانواده« قوه قضائيه معتقد است اكنون كه 
بخشــي از جامعه درگير پيامدهاي جنگ و ضرورت 
بازسازي زندگي، فعاليت اقتصادي و آرامش خانوادگي 
است، توســعه خدمات قضايي هوشمند مي‌تواند به 
ابزاري مؤثر براي كاهش فشــار بر مردم و تسريع در 
احقاق حقوق آنان تبديل شود و حركت در اين مسير 
گامي عملي در تحقق عدالت هوشمند، مردم‌محور و در 
دسترس است كه تداوم آن بايد با ارزيابي نتايج، رفع موانع اجرايي و توجه مستمر 
باشــد.  همــراه  مراجعــان  كرامــت  و  حقــوق  بــه 

     
سارا شيرازي معاون امور بانوان مركز »وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده« 
قوه قضائيه در گفت‌وگو با »جوان« گفت: توسعه هوشمندسازي خدمات قضايي، در 
پرتو تأكيدات رئيس قوه قضائيه و اهداف سند تحول و تعالي قضايي، امروز بيش از 
هر زمان ديگري اهميتي راهبردي دارد. تحقــق عدالت صرفاً به صدور رأي عادلانه 
محدود نمي‌شود، بلكه سهولت دسترسي مردم به خدمات قضايي، سرعت رسيدگي، 
كاهش هزينه‌ها و تكريم مراجعان نيز از مؤلفه‌هاي اساسي عدالت محسوب مي‌شوند. 
وي افزود: در جريان جنگ اخير، طيف گســترده‌اي از اقشار جامعه، از خانواده‌هاي 
معظم شهدا و آسيب‌ديدگان مستقيم گرفته تا صاحبان واحدهاي تجاري، مسكوني، 
توليدي و صنعتي، با مسائل و مطالباتي مواجه شده‌اند كه بخش مهمي از آنها براي 
پيگيري حقوقي، دريافت خسارت، احقاق حقوق قانوني و حل اختلافات، به دستگاه 
قضايي ارتباط پيدا مي‌كند. در چنين شــرايطي، مراجعان بيش از هر زمان ديگري 
به خدماتي مؤثر، قاطع، ســريع و آســان نياز دارند؛ خدماتي كه به‌جاي افزودن بر 

دشواري‌هاي آنان، مسير پيگيري مطالباتشان را هموار كند. 
شيرازي تصريح كرد: در اين ميان، هوشمندســازي خدمات قضايي مي‌تواند نقش 
مؤثري در مديريت حجم مراجعات، تســهيل ثبت و پيگيري درخواست‌ها، كاهش 

مراجعات غيرضروري، شفاف‌سازي فرايندها و تسريع در ارجاع پرونده‌ها به مراجع 
ذي‌صلاح ايفا كند. بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي فناورانــه و هوش مصنوعي، در كنار 
حفظ نظارت انساني و رعايت حقوق قانوني اشخاص، امكان ارائه خدمات متناسب با 

نيازهاي مراجعان را فراهم مي‌سازد. 
وي ادامه داد: تأكيدات اخير رئيــس قوه قضائيه درباره ضرورت توســعه ابزارهاي 
فناورانه و هوش مصنوعي براي تسهيل و تسريع دسترسي مردم به خدمات قضايي، 
بيانگر اهميت اين مسير در برنامه تحول دستگاه قضاست. تأكيد بر ارائه خدمات به 
ساده‌ترين، سريع‌ترين و كم‌هزينه‌ترين شكل ممكن و همراه با تكريم مردم، بايد در 

عمل به كاهش موانع اداري و تسهيل دسترسي شهروندان به عدالت منجر شود. 
معاون حقوقي و پارلماني دفتر حمايت حقوقي ايثارگران كشور تصريح كرد: از منظر 
حقوقي نيز، هوشمندســازي خدمات قضايي صرفاً يك انتخــاب فناورانه يا برنامه 
اجرايي مقطعي نيست، بلكه پشتوانه‌اي قانوني دارد. »بند »ت« ماده ۳۸ قانون احكام 
دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور«، توســعه زيرساخت‌هاي الكترونيكي قوه قضائيه و 

استقرار شبكه ملي عدالت را با هدف افزايش سرعت، صحت، كارايي و امنيت خدمات 
حقوقي و قضايي مورد تأكيد قرار داده اســت. همچنين »مــاده ۱۱۳ قانون برنامه 
پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران«، قوه قضائيه و وزارت دادگستري را 
در چارچوب تكاليف مقرر به بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين، از جمله هوش مصنوعي 

براي كمك به قاضي و الكترونيكي كردن پرونده‌هاي قضايي مكلف كرده است. 
وي ادامه داد: در همين راستا، »دســتورالعمل هوشمندسازي و الكترونيكي شدن 
فرايندها و پرونده‌هــاي قضايي، مصوب ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ رئيــس قوه قضائيه«، بر 
توسعه پرونده‌هاي الكترونيكي، انجام مكاتبات و استعلامات برخط و ارائه راهنمايي 
هوشــمند به مراجعان تأكيد دارد. مجموعه اين مقررات نشان مي‌دهد كه حركت 
به‌سوي خدمات قضايي هوشمند، علاوه بر پاســخگويي به نيازهاي روز جامعه، در 

امتداد تكاليف قانوني و برنامه‌هاي تحول دستگاه قضايي قرار دارد. 
شيرازي گفت: بر اين اساس، رسيدگي به مطالبات خانواده‌هاي شهدا، آسيب‌ديدگان 
جنگ و صاحبان واحدهاي مسكوني، تجاري و توليدي بايد با استفاده حداكثري از 
همين ظرفيت‌هاي قانوني دنبال شود؛ به‌گونه‌اي كه ثبت درخواست، ارائه مدارك، 
دريافت راهنمايي، پيگيري پرونده و اطلاع از مراحل رسيدگي تا حد امكان به شكل 
ساده، شفاف و غيرحضوري انجام گيرد. ايجاد مسيرهاي مشخص براي رسيدگي به 
درخواست‌هاي مرتبط با خسارات جنگ، كاهش استعلامات تكراري و فراهم كردن 
امكان اطلاع‌رساني روشن درباره وضعيت پرونده‌ها مي‌تواند از سردرگمي مردم بكاهد 

و روند احقاق حقوق آنان را تسريع كند. 
وي تأكيد كرد: البته هوشمندســازي زماني به نتيجه مطلوب مي‌رسد كه صرفاً به 
الكترونيكي كردن مراحل اداري محدود نماند، بلكه به كاهش واقعي زمان رسيدگي، 
دسترسي آسان به اطلاعات پرونده، پاسخگويي روشن و امكان پيگيري مؤثر مطالبات 
منجر شود. همچنين بايد براي افرادي كه دسترســي يا مهارت كافي در استفاده از 
ابزارهاي ديجيتال ندارند، مســيرهاي حمايتي و حضوري مناسب پيش‌بيني شود 
و امنيت اطلاعات، محرمانگي داده‌ها و نظارت انســاني در تمام مراحل مورد توجه 

قرار گيرد. 

سارا شيرازي معاون امور بانوان مركز »وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده« قوه قضائيه در گفت‌وگو با »جوان«:

توسعه خدمات قضايي هوشمند ابزار تسريع در احقاق حقوق مردم است

   گفت‌وگو

مهريه عندالاستطاعه
 دين حال يا تعهد مؤجل؟

نگاهي به آثار حقوقي قيد »عندالاستطاعه« در سند نكاحيه

نقش‌آفريني بانوان وكيل 
در حمايت از حقوق 

خانواده‌هاي آسيب‌ديده از جنگ

نازنين زهرا ملك‌نژاد، وكيل
  تحلیل


